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الملل براليسم به وجه غالب نظام بينهاي نئولي گرايي مبتني بر مولفه در عصر جهاني شدن، توسعه

و بنيان مشروعيت نظام در چنين فضايي شرط. هاي سياسي را با توسعه پيوند زده است تبديل شده

هم توفيق برنامه و و نيازهاي داخلي افزا ميان ضرورت هاي توسعة ملي منوط به ايجاد تعامل پويا ها

و الزامات ناشي از رونده . اي پرقدرت اقتصاد جهاني از ديگر سو استبراي توسعه از يك سو

و ابزار ايجاد تعامل مزبور است فرضية مقالة حاضر آن است كه سياست. سياست خارجي، محل

هاي توسعة محور قادر است با ايجاد تعامل ياد شده، ضمن ياري رساندن به برنامه خارجي توسعه

و ملي، بنيان نوين مشروعيت سياسي را كه مبتني بر كارآم مين رفاه براي شهروندان استتادي
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 مقدمه
و عالم هاي نئوليبراليسم بـه وجـه غالـب گيري فرايند جهاني شدن، مبتني بر مولفه گسترش

اس نظام بين  م.تالملل تبديل شده ور اين اجمـاع جهـاني را پديـد آورده كـهزبمقبوليت فرايند

 در1.المللـي كـشورها اسـت قدرت، تعيين كنندة منزلـت بـين↔ ثروت↔توسعه: الگوي كلي 

و تداوم بقاي خود چاره اي جز ورود بـه فرآينـد چنين شرايطي كشورها براي حفظ مشروعيت

تواند از ايـن با خصوصيات ژئوپليتيك خود نميمسلماً ايران. توسعه با رويكردي جهاني ندارند 

و منفك باشد  و همراهـي بـا. تحولات فارغ تصويب سند چشم انـداز، نمـاد ضـرورت توجـه

به صراحت1404چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق. تحولات جهاني پيش گفته است 

توسعه يافته با جايگـاه ايران كشوري است:كند اهداف كلان ملي كشور را بدين شرح اعلام مي
و انقلابـي، الهـام بخـش در  و فناوري در سطح منطقه، با هويـت اسـلامي اول اقتصادي، علمي

و موثر در روابط بين  و با تعامل سازنده روشني حـاكي ماهيت اين اهداف به. الملل جهان اسلام

و نمي  ر نـشيند؛ بلكـه از تواند در تقابل با جهـان بـه ثمـ از آن است كه توسعة ملي كشور نبايد

و ثبات لازم براي تحقق توسعه شد طريق تعامل سازنده است كه منابع . يافتگي فراهم خواهد

كه كدام رويكـرد در سياسـت خـارجي به اين سوال است مقالة حاضر درصدد پاسخگويي

و به و نيز روندهاي جهـاني همـاهنگي دارد صورت توامان با استراتژي كلان توسعة ملي كشور

به سـوال فـوق، ايـن تواند زمينه مي هاي لازم براي توسعة ملي را فراهم كند؟ براي پاسخگويي

مي فرضيه  و مبتني بر تعامل سازنده: شود مطرح كه توسعة پايدار ملي با رويكرد جهاني از آنجا
و لازم است در اين راستا ميان عرصة توسـعة  و موثر با جهان به هدف اعلامي نظام تبديل شده

محـور بـه الملل هماهنگي ايجاد شود، رويكرد توسعه محور نظام بينو جريان اصلي توسعه ملي
مي  و فـراهم سياست خارجي تواند زمينة تحقق اين هدف را از طريق بهبـود روابـط بـا جهـان

.المللي ايجاد كند دن شرايط استفاده از امكانات بينكر
نظري براي بررسي رابطة ميان سه جهت آزمون فرضية طرح شده، در ابتدا يك چهارچوب

از. ارائه خواهـد شـد شدن جهانيو خارجي سياست، توسعهمتغير  در ادامـه بـه دو مجموعـه

به ترتيـب، عوامل در دو سطح بين  مي پردازيم، تا و داخلي و چـالش ضـرورت المللي  هـاي هـا

به سياست خارجي ايران تبيين شوند رويكرد توسعه  نيـز بـه توضـيح بخش پاياني مقالـه. محور

مي پردازد . نتايج آزمون فرضيه

و فضاي عام امنيتي براي درك وجه غالب نظام بين-1 و-الملل بايد از سطح تفكرات نظامي حاكم بـر خاورميانـه گـذر كـرد

و رفاه بصورتي كلان وضعيت عمومي جهان را كه مبتني بر توسعه .داد طلبي است مد نظر قرار گرايي
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 چهارچوب نظري
كه در عصر جهاني شـدن چهارچوب نظري مقالة حاضر بر بنيان اين مفروض استوار است

و هـم  و)ملـي(افـزا ميـان دو سـطح داخلـي براي تحقق اهداف كلان ملي، ايجاد تعـاملي پويـا

هر. ضروري است) المللي بين(خارجي و ابـزار ايجـاد ايـن سياست خارجي  كشور محل وقـوع

و هم آن. افزا است تعامل سازنده كه در توسعه، سياست خـارجي"اين همان نقطة كانوني است
و ناگسستني پيدا مي"و جهاني شدن  در صورت برقراري تعامـل. كنند با يكديگر پيوندي عميق

و تـامين رفـاه، زمينـه بـراي آزادي عمـل  و تحقق توسعه و ارتقـا عـزتAutonomy(1(ياد شده

دو به) Self-respect(نفس شدهدفمثابة . اساسي سياست خارجي ايران فراهم خواهد

يكش و جهاني شدن-كل  تعامل توسعه، سياست خارجي

و پيشرفت مـداوم بـه در شرايط كنوني توان حكومت ها براي حركت در مسير توسعه، رفاه

و امنيت ملي   در نظريـة انـسجام درونـي القلـم دكتر سـريع. تبديل شده است مبناي مشروعيت

مي به كه درستي به اين موضوع مهم يافتگي تـابع حـل بحـران مـشروعيت اساساً توسعه"پردازد

و آموزش فرهنگي-حل بحران مشروعيت در يك كشور. است و يا جامعه نيازمند تحول  ملت

كه بتوانن براي ساخت انسان و هاي كارآفريني است د بر اساس اصول، هنجارها، قواعد، الزامات

 به ايـن. المللي است سازي آزادي كنش در نظام بين االله رمضاني به معناي بهينه مفهوم آزادي عمل به تعبير پروفسور روح-1

و سـلطة كـشور)البته به طور نسبي(الملل تا حداكثر ميزان ممكن معنا كه كشور بتواند در عرصة بين و قـدرت فـارغ از نفـوذ

و سياست چهـارچوبي تحليلـي بـراي،)1380(روح االله رمـضاني،: نگاه كنيد بـه. هاي خود را تعقيب نمايد ديگري، اهداف

ني: ترجمة عليرضا طيب، تهرانسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ).نشر

محورهرويكرد توسع

 به

 سياست خارجي

و رفاه توسعه

جهاني شدن

مشروعيت،

و  آزادي عمل

 عزت نفس
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، 1384سـريع القلـم،("هاي مورد نياز در عصر جهاني شدن در سراسر جهان فعـال باشـند توانمندي

زنـد بلكـه آن را امـري اين ديدگاه نه تنها توسعه را با بنيان مشروعيت نظام پيونـد مـي.)37:ص

و جهان برون مي گرا د گرايانه كه مسلماً شدداند و خوداتكايي محقق نخواهد .ر انزوا

و وضعيتي،در چنين و بقا نظام جمهوري اسلامي ايران بـيش از پـيش بـا رفـاه  مشروعيت

كنـدبه اين موضوع اشاره مـي زاده دكتر سيف در اين راستا. توسعة اقتصادي پيوند خورده است

و دوري گزيدن از امواج قدرتمند فرايند جهاني شدن  -و يا اتخاذ موضع تقـابلي كه انزواگرايي

به عقب كه صرفاً و پذيرش منفعلانة ملزومات تهاجمي در برابر آن امري است ناممكن ماندگي

ص 1384سيف زاده،(انجامد جهاني شدن مي  و روزكرانسبه تعبير.)24:، ، جهاني شدن يـك واقعيـت

به تغيير ماهيت دولت در عصر جها. يك فرايند جهان كنوني است و وي معتقد ني شـدن اسـت

دكتــر). Rosecrance, 1999, Part I(خوانــد مـي ) Virtual State(ايـن دوره را دورة دولـت مجــازي 
كه دولت به اين اتفاق نظر جهاني اشاره مي ارتباط در همين زاده سيف ها با اصـرار بـر كـار كند

به ترتيب اعتقاد ويژه و مدرن كه و قلمرو-هاي ماقبل مدرن د، شانس بقاي خـود مبنا بودن-مبنا

ص1384سيف زاده،(در عصر دولت مجازي را از دست خواهند داد  ،:26(.

از،به اين ترتيب به گـذر و تداوم بقا، ملزم  جمهوري اسلامي ايران براي حفظ مشروعيت

و قلمرو-بنيان هاي اعتقاد و حركت در مسير توسعة برون- مبنا الـزام. گـرا اسـت مبناي دولت

به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ناشي از فـشارهاي رويكرد توسعه براي اتخاذ  محور

ــطح  ــان از دو س ــه توام ــت ك ــعه اس و توس ــدن ــاني ش ــد جه و قدرتمن ــداخل ــد مت دو فراين

اي كـه اتخـاذ رويكـرد گونـه بـه. شـوند بر كـشور وارد مـي) ملي(و داخلي) المللي بين(خارجي

ان توسعه به سياست خارجي، ديگر يك شود بلكه يك الزام است كـه تخاب محسوب نمي محور

و تداوم حيات نظام سياسي پيونـد خـورده اسـت  تـصوير زيـر. با بنيان مشروعيت، امنيت ملي

.استدلال طرح شده را در قالب ساختاري يكپارچه ترسيم كرده است
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جه-شكل دو و آزادي عمل در عصر  شدناني روابط ميان متغيرهاي توسعه، سياست خارجي

بر توسعه  اسـت هايي چالشو مواجه باها ضرورتمحوري در سياست خارجي ايران مبتني

به بررسي آنها خواهيم پرداخت .كه در ادامه

و ضرورت توسعه نئوليبراليسم، فضاي جريان در سياست خارجي ها  محوري
و بر ترين شكل خود در عرصة فرايند جهاني شدن در متجلي اقتصادي نمود يافته است

و در چهارچوب جهاني شدن، پارادايمي مبتني بر  سه دهة اخير همبن مبنا تفكر نئوليبراليسم در

و توسعة برون به. ده استكرگرا را بر جهان حاكم رفاه و گسترش نئوليبراليسم يك پيدايي مثابة

)Arthur Fleming(و آرتور فلمينگ) Robert Mundell(ايدئولوژي با انتشار آثار رابرت ماندل

) Friedrich Von Hayek(، فردريك هايك1970و1960هاي در مرحلة بعد در دهه. مرتبط بود

و ميلتون فريدمن ، شاگرد نزديك وي، تفكر نئوليبراليسم)Milton Friedman(فيلسوف اقتصادي

و گسترش دادند  استدلال)Austrian School(آنها در چارچوب تفكرات مكتب اطريش. را بسط

تلاش براي كسب آزادي

در و احيا عزت نفس عمل

گر الملل، تبيين سطح بين

 ماهيت

است.ا.جسياست خارجي

و رويكرد توسعهبا محور

و و توسعة داخلي تحقق رفاه

تقويت مشروعيت؛ آزادي

و امنيت عمل، عزت نفس

 يابد مي ارتقا كشور

و ارتقا در عصر حاضرتداوم

و عزت نفس  آزادي عمل

و و نيز بنيان مشروعيت

 امنيت ملي منوط به

گراستتوسعة برون

 اي نيازمند چنين توسعه

و باهمتعاملي سازنده افزا

از جهان  براي استفاده

 المللي است امكانات بين

ابزار ايجاد تعامل سازنده

 افزاهمو

و خارج،  ميان داخل

 خارجي استسياست

 تعاملي-محور رويكردتوسعه

بجاي(به سياست خارجي

-سنتي/رويكرد امنيتي

 تواندمي) تقابلي

 تعادل مزبور را ايجاد كند
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مي كردند كه حمايت و بر اين اساس كشورها بايد ضمن گرايي باعث ناكارآمدي اقتصاد شود؛

و اجراي سياست بر اتخاذ و هاي آزادسازي، بازارهاي خود را بروي جهان خارج بگشايند

با همچنين شركت. ايجاد توان صادراتي بر پاية مزيت نسبي متمركز شوند يد با هاي دولتي،

و پاگير  و قوانين دست به بخش خصوصي واگذار شده و كارآمدي، هدف افزايش سوددهي

به. زدايي كاهش يابند فعاليت اقتصادي بايد از طريق مقررات منزلة در اين تفكر بازارها

. شوند كه مجازند بدون محدوديت فعاليت كنند ساختارهاي اجتماعي خودكار در نظر گرفته مي

مينئوليبراليس كهم ادعا كند كه محصول اين فعاليت بدون محدوديت، آن خواهد بود

به تمام نيازهاي اقتصادي پاسخ گويند، به صورت كارآمد تمام منابع اقتصادي را مورد بازارها

و اشتغال كامل ايجاد كنند بهره بي. برداري قرار دهند كاري، از اين ديدگاه دليل اينكه فقر،

و بحران عقب كه بازارها هاي اقتصادي دوره ماندگي وسيلة دولت،به اي وجود دارد آن است

و رويه اتحاديه و فرهنگ هر كشور محدود هاي اجتماعي ريشه هاي كارگري دار در تاريخ

الملل نيز منطق نئوليبراليسم مبتني بر نظرية ارتدوكس تجارت در حوزة اقتصاد بين. شوند مي

كه استدلال مي ت آزاد است بهكند و مبتني بر مزيت نسبي به جارت آزاد رقابتي صورت خودكار

 نظرية)Sacred Tenet(، اين موضوع را اصل مقدسپل كروگمن. ها خواهد بود نفع تمامي ملت

و تاكيد نئوليبرال اقتصادي استاندارد مي بر.)Krugman, 1987, P.131(ها است داند كه مورد قبول

ع نئوليبرال،اين اساس به رصة بينها در سه نقطه نظر اصلي دارند الملل تجارت آزاد: طور كلي

و نيز آزادي سرمايه و خدمات، جريان آزاد سرمايه .)George, March 1999, P.8(گذاري كالاها

و نابرابرانة اين كه به ماهيت بي رحمانه معتقدان نئوليبراليسم، علي رغم انتقادات فراوان

 مستقر در اين تفكر را چنان بسط دادند كه گويي نئوليبراليسم هاي نظريه وجود دارد، ايده

و عادي زندگي نوع بشر در جهان كنوني است تاريخ عملي. جزئي از شرايط طبيعي

و انقلاب نئوليبرالي وي در مارگرت تاچرقدرت رسيدنبه، از زمان1979نئوليبراليسم در سال 

شد بريتانيا، متعاقب.),Paine http://home.comcast.net/~lewispaine/neolib.htm( آغاز

صورت يك سياست در ايالات متحده، موج نئوليبراليسم را بهريگان، پيروزي تاچرگيري قدرت

به آمريكا نيز منتقل كرد و تاچر. عملي كلان  كشورهاي خود تغييرنه تنها در سياستريگان

به سوي توصيه و برنامه جهت اساسي ال ايجاد كردند، بلكه كنترل آنها بر نهادهاي هاي نئوليبر ها

و گسترش اين سياستوودز برتنعمدة  شد باعث تحميل . ها در سراسر جهان

 يـاد گـرا بـرون توسـعةو شـدن جهـاني نئوليبراليسم، وجهيسه فرايند عنوانبهآناز آنچه

 جديد فضاييك.هددمي روي) Space of Flows(ها جريان فضاي بنام فضاييدرعملاً كرديم،

-)Space of Places( هـا مكـان فـضاي-خـود رقيـب سوياز هايي مقاومتبا اگرچهكه جهاني

 الگوهـايبه دادن شكلو جهان سراسربر يابي سلطه حالدر فزاينده قدرتيبا ولي روبروست،
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و جديد رضمتعـا رونـدهاياز بـسياري. اسـت الملل بين نظامدر قدرتو توزيع ثروت توليد

 عـصردر متفـاوت فـضاي نوعدو اين ميان توامان همزيستيو كشمكشاز ناشي كنوني جهان

 تحـولات درك براي تحليلي چهارچوبيك تواندمي،فضادو اين شناخت. است شدن جهاني

را شـرايطي چنيندر بازيگران واكنشو كنش مناسب ابزارهاي بكارگيريو شناساييو جهاني

.كند فراهم

دريننخـست برايها جريان فضاي اصطلاح  وارد كاسـتلز مانوئـل توسـط،1997 سـال بـار

 مطـرح هـا مكـان فـضاي مقابـلدر هـا جريان فضاي.)1380كاستلز،(شد اطلاعاتي جامعة ادبيات

 هـاي درسـرزمين كـه اسـت بـشري جوامع مكاني ساختارهاي معنايبه ها، مكان فضاي.دگردي

 بـا هـا مكـان فـضاي،ديگـر عبارتبه. هستند مستقر مختلف هاي ملت-دولت حاكميت تحت

 شناسـايي قابـل وستفاليايي ملت-دولت نظام قالب در مرزها گيريشكلو جداسازي تفكيك،

 پيچيده متقابل هاي وابستگيوها پيوندو متعامل هاي كنشباها جريان فضايكه حاليدر. است

هـاي قدرتمنـد فراملـي در قالب جريان تصور اين فضا، محصول ادراك جهان. شودمي تعريف

كه محتواي جهاني شدن نئوليبراليسم را شكل داده   فـضاي كـلان، سـطحدر واقـع،در.اند است

 فـضايو امنيتـيو نظـامي سياسـي، هـاي مولفهبر مبتني سخت سياست عرصة عمدتاًها مكان

. است توسعهو رفاه اقتصاد، هاي مولفهبر مبتني نرم سياست عرصة اساساًها جريان

 همـراه بـهو شـد شروع نظامنديچهارچوبدرو 1970 دهةازها جريان فضاي گيري شكل

 بهتـر ادراك بـراي آنچه تيلوربه تعبير. يافت گسترش 1990و 1980 هايهدهدر شدن جهاني

 منزلـة بـه جهـان تبيـينو توصيف براي پژوهشي چهارچوبيك است، نياز مورد جهاني چنين

 شناسيم،مي شدن جهاني عنوانبهماكه فرآيندي. Taylor,2000, PP.5-7)(استها جريان فضاي

 جهـانازاي شـبكهدر كـه است فرهنگيو سياسي اقتصادي، فراملي هاي جريانازاي مجموعه

را جهـاندر قـدرتو ثـروت توزيـع فزاينده، سرعتيبا)(World Cities/Global Cities شهرها

.دكـر خواهـد مرزهـا جـايگزينرا هـا جريان،آشكارا ِرو، پيش فرايند.كنندمي كنترلو هدايت

 هـا جريـان فضايدر جاريو ساري محتواي.ستاها جريان فضاي بارةدر اساساً شدن جهاني

 توانـسته جهـان شـدناي شـبكه واسطةبه اينككه است توسعهو رفاه نئوليبراليسم، تفكر همان

 هـا جريـان فـضاي قالـبدرو سـاخته رهاها مكان هاي فضايتمحدودي قيدازرا خود است

. درنورددرا سرزميني مرزهاي

 محـدوديتو مـرز گونـه هـيچ كـه اسـت درونـي پويـايي نـوعيبر مبتنياه جريان فضاي

 اسـت يابنـده گـسترش بشدتو شبكهبه منوط پذير انعطاف نظام اين. تابد برنميرا سرزميني

و شكـستن حـالدر مـداوم صـورتبهاي شبكه جامعة دروني پويايي.)28-27:، صص 1380كاستلز،(

ــرا ــه فراينــدي. اســت ســرزميني مرزهــاي هــاي محــدوديتاز روي-ف آن اصــطلاحاً ك ــه ب
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 زدايي سرزمين
)Deterritorialization(اطلاعات، سرمايه، هاي جريان انواع فضا ايندر.مي گويند 

 بـدون واقـعدرو نكردنـي بـاور سـرعتي بـا.…ورتـصاوي سازماني، متقابل ارتباط،آوري فن

 نئوليبراليـسم، تفكر شدن، جهاني الزامات تحميلو گسترش حالدر مكانيو زماني محدوديت

.هستند رفاهو توسعه

 اطلاعـاتي، جامعـة پاية مثابةبه الكترونيك هايمداراز هايي شبكهبر تكيهباها جريان فضاي

در (Nodes)يهـاي گره ورتصبه پيوندها اين نمود. است داده پيوندهمبهرا متفاوت هاي مكان

، 1385قـورچي، پـاييز(يابنـد مـي بـروزو تجلي شهرها جهاندر معمولاًكه است تصور قابل شبكه

و ها يا جهان شهرها شبيه به سيناپس اين گره.)71:ص هاي سلسله اعـصاب هـستند كـه سـرمايه

مي هاي فراملي در آنها ساير جريان  و كنترل بر شبكه از طريق آنها انجام كاستلز،(شود سيال است

ص 1380 از ژئوپليتيـك جديـد هاي نقشه ها، جريان فضاي هاي شاخص اساسبر تيلور پيتر).18:،

و حـال الگوهايكه گويدميمابهها نقشه اين بررسي.( Taylor, 2004, P.98)كندمي ارائه جهان

 اسـاسبر اگر. گيرندمي صورت اساسيچهبرو اند چگونه جهاني درتقو ثروت تقسيم آيندة

در كـه هـا، جريان فضايدر جهان مختلف مناطقو شهرها سهم حسببرو نوين رويكرد اين

 شـدن، جهـاني فراينـددر هـا ملـت سهمو حضور ميزان دادن نشان براي مناسبي شاخص واقع

. آيدمي بدست زير كلي تصوير نماييم،مترسيرا جهان جديد نقشة است، رفاهو توسعه

و كشورهاي مختلف جهان در فضاي جريان-شكل سه ها جايگاه مناطق

Source: Peter .J. Taylor,(2000) "World Cities and Territorial States under Conditions of 
Contemporary Globalization" Political Geography. No. 19 

 
 فراصـنعتيو صـنعتي پيـشرفتة كـشورهاي شـود مـي ملاحظـه فـوق تصويردركه همچنان

 اليحـدر ايـن. انـد داده اختـصاص خودبه ها، جريان فضايبر مبتني جهانازرا سهم بيشترين

 كـشورهاي. ندارنـد سهميلاًواص) برزيلاز غير(جنوبي آمريكايو خاورميانه آفريقا،كه است
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 رفاهو شدن جهاني ها، جريان فضاياز متناسب نسبتاً سهمنيز آسيا شرق توسعة حالدر سريعاً

 شـرقو غربي اروپاي شمالي، آمريكاي تصاحب سهم برتر توسط. اند آورده بدستآنبر مبتني

و دانـش جهـاني، اقتـصاد هاي حوزهدر جهان مناطق سايراز بيش آنهاكه است معنا بدان سياآ

و پـولي هاي فعاليت سرمايه، هاي جريان اختراعات،و ابداعات اطلاعات،و ارتباطات آوري، فن

از بيـشتريسهم بالطبعو كنندمي نقش ايفاي....و بانكداريو بيمه خدمات، انواع جهاني، مالي

 نفـس عـزتو عمـل آزادي محـل ايـنازو داده اختصاص خودبهرا جهاني قدرتو روتث

.داشت خواهند بيشتريو امنيت المللي بين

و غربـي اروپـاي شـمالي، آمريكـاي(هـا جريان فضايدر جهان مناطق ترين فعال كانون در

 هـاي شـركتياصـل دفـاتر اسـتقرار محـل واقعدركه دارند قرار شهرهايي جهان،)آسيا شرق

در شناسـيم مـي شـدن جهاني بنام آنچهوها جريان فضاي گسترشو هماهنگي. هستند فرامليتي

،شـهرها جهـاندر آنها دفاترو فرامليتي هاي شركت. شودمي انجامها گرهيا كانوني نقاط همين

در. هستند شدن جهاني عصروها جريان فضايدر شده ساختار تجديد داري سرمايه نظام مركز

را اصـلي نقـش كنـگگهنـو توكيو پاريس، لندن، نيويورك، شهر پنج اين جهان شهرها، ميان

. كنندمي ايفا

و قدرت هر ملتي در سال و هـاي پـيشِ از آنجا كه جايگاه، رفاه، امنيت رو منـوط بـه ورود

و مشاركت آن ملت در فضاي جريان  و شرط لازم براي نقش ميزان حضور در ها است  آفرينـي

و سطح توسعه فضاي جريان يافتگي هر كشور بستگي دارد، پس گريـزي نيـست ها نيز به ميزان

كه در آن، از يك سو توسعه مگر ورود در اين رابطة دو سويه؛ رابطه  يافتگي شرط لازم براي اي

به فضاي جريان  و ملـت ورود و قدرت بـراي شـهروندان ها با هدف كسب رفاه، ثروت، امنيت

و از سو  و لازمة حركت در مسير توسعه است به فضاي جريـاني ديگر شرط هـا يافتگي، ورود

و فـضاي جريـان. است هـا ترسـيم در تصوير زير تلاش شده است رابطة دو سوية ميان توسعه

.شود
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و فضاي جريان- شكل چهار ها رابطة توسعه

م و چرخش اين سـيكلِ هـم نكتة حائز اهميت در اين كه آنچه حركت را يان آن است افـزا

مي  و تسهيل كه امكـان تعامـل كند، سياست خارجي مبتني بر رويكرد توسعه ممكن محور است

و از اين طريق، تعاملي پويا در حركـت  سازنده ميان دو طرف اين رابطة دوسويه را فراهم كرده

پـيش شـرط تحقـق سـيكل مزبـور،. كندميها ايجاد فضاي جريان↔و چرخش سيكلِ توسعه 

و دولتمردان اسـت تبديل شدن توسعة برون  و عملكرد شهروندان به پارادايم حاكم بر ذهن . گرا

و سرنوشت البته تحقق اين امر در عصر فضاي جريان ساز ها، خود نيازمند يك انتخاب تاريخي

و بريدن از  و جهان گذشته فضاي مكانبراي رها شدن هاي سياسـي، امنيتـي امي دغدغه با تمها

به  و ورود و جهان آينده فضاي جريانو نظامي آن و دشواري ها هـاي با پذيرش تمامي الزامات

به  و محوريت اقتصاد و امنيـت آن جهت توسعه، رفاه، پيشرفت عنوان مبنـاي نـوين مـشروعيت

.است

 محوري در سياست خارجي ايران هاي توسعه چالش
كه آيا سياست خارجي جمهـوري اسـلامي ايـران سوال اصلي مد نظر  اين قسمت آن است

و توسعة برون در تعامل با الزامات فضاي جريان و آيـا بـه ها و اجرا شـده اسـت؟ گرا، طراحي

هم نقش كليدي خود به  و و ابزار ايجاد تعامل سازنده افزا ميان الزامات توامان ناشـي منزلة محل

و توسعة برون ضرورت مليو محوريت جهاني از  و تا كنـون در مـسير تحقـق گرا واقف بوده

 تثبيت اين تعامل حياتي حركت كرده است؟

 يافتگي سطح توسعه

و  ميزان حضور

 آفريني نقش

ها درفضاي جريان

منزلت جهاني،

و رفاه، ثروت، امنيت

 قدرت هر ملت
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و به به در همين راستا مي منظور درك سياست خارجي ايران، و نظر رسـد بايـد بـه مبـاني

و اهداف آن مراجعه كرد  استدلال طرح شده در اين فـصل. روح كلي حاكم بر انقلاب اسلامي

ب  ← هويـت←روابـط نيان استوار است كه سياست خارجي ايران بـر اسـاس ماهيـت بر اين
و معنايي انقلاب اسـلامي تعريـف شـده اسـت،/رفتاري كه در قالب ساختارهاي ذهني←منافع

و هـم نتوانسته نقش حياتي خويش بـه  و ابـزار ايجـاد تعامـل سـازنده ، ميـان افـزا منزلـة محـل

ج و و الزامات دو سطح ملي بهضروريات و مناسب ايفاء كند هاني را در. نحو مطلوب ايـن امـر

كه خود را بر جمهـوري اسـلامي ايـران  بخشي ناشي از تحولات عيني جهان خارج بوده است

و نظير تنش(اند تحميل كرده  و در ...) هاي سياسي پـس از انقـلاب، جنـگ عـراق عليـه ايـران

و-نگرش خاص امنيتيو نوع معنايي/بخشي ديگر منبعث از ساختارهاي ذهني  سياسي رهبران

به جهان پيرامون بنيان . گذاران انقلاب اسلامي

 استوارشده كه معتقد اسـت جهـاني)Constructivism(استدلال مزبور بر پاية نظرية برسازي

ميكه ما براي خود مي به شرايط فيزيكي ما معنا كه . بخـشد سازيم، شامل روابط اجتماعي است

به معناي كنش كردن وف،اونبه تعبير است، نه صـرفاً كـنش كـردن بر آن زندگي در يك جهان

 ,Onuf(ايـم در مجموع ما جهاني را كه اكنون داريم، در تعامل خود با ديگـران برسـاخته . در آن

و از پيش موجودي در روابط بين)2002 هر آنچه. الملل وجود ندارد؛ در واقع هيچ امر مفروض

ميدر جهان اجتماعي پي ، حاصل)Social Construct(اي اجتماعي كنيم، برساخته رامون خود درك

و بين و هـم سـاختارهاي روابط تعاملي كه در پيدايي آن، هم ساختارهاي مـادي الاذهاني است

و مفـاهيم بنيـادين نظيـر آنارشـي،،بر اين اساس. كنندمي معنايي ايفاي نقش/ذهني  موضوعات

و-دولت  صـورتي شـيءگونه الملـل بـه كه توسط جريان اصلي روابط بـين.... ملت، منافع ملي

)Reified (منزلة اموري پيشيني در نظر گرفته شده اند، در نگرش برسـازي مـوردو مفروض، به 

و مسئله به مي)Problematize(دار نقد قرار گرفته و سپس هـاي اجتمـاعي عنوان برسـاخته گردند

و تبيين مي .شوند پسيني، مجدداً درك

اصل بنيادين نظرية اجتماعي برسازي بر اين اسـتدلال اسـتوار اسـت كـه افـراد بـر اسـاس

و چيزها برايشان دارند نسبت بـه آنهـا عمـل مـي معاني كه اشياء طبـق ايـن اسـتدلال. كننـد اي

به اين ساختارهاي معنايي، به گونه دولت و دوسـتان، ها نيز با توجه اي متفاوت در برابر دشمنان

مي كنش و قـدرت همـواره بـر محاسـبات دولـت توزيع توانايي. دهندو واكنش نشان در ها هـا

الاذهاني مبتني بر روابـط ميـان شان اثر گذار است، اما اين امر خود به درك بين سياست خارجي 

شكل آنها بستگي دارد كه تصورات  و ديگري را  معـاني،به عبـارت ديگـر. دهدمي شان از خود

و واكنشو بين جمعي، تعاملي هـا هاي دولت الاذهاني، ساختارهايي را پديد مي آورند كه كنش

، جمعـي معـاني بـازيگران بـا مـشاركت در ايـن. كننـد در سياست خـارجي را سـاماندهي مـي 
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مي هاي هويت و هـايي مبتنـي بـر كه ذاتاً برسـاختهها هويتاين. نمايند شان را كسب تعـاملات
شكل) ملي(منافع هستند، درك بازيگر از روابط در فرايند برسـاخته شـدن هويـت،. دهندمي را

و ساختارهاي مادي/ساختارهاي ذهني  و مويـد/معنايي، نقش تكويني دارند عينـي نقـش مقـوم

مي كنند  و معنـايي اسـت.)Wendt, 1999(ساختارهاي معنايي را ايفا اما نهايتاً اين نظام هنجاري

و بـازيگران گر انساني متبـادر مـي را به ذهن كنشكه از ساختارهاي مادي، معاني متفاوت  كنـد

شكل منافع و برساخته شان را طي فرايند و شدن هويت يابي كه خود مبتنـي بـر نـوع روابـط شان

. كنند تعاملات با ديگر بازيگران است، تعريف مي

در واقع. الملل كاملاً تفاوت دارد هاي حاكم بر جريان اصلي روابط بين اين نگرش با ديدگاه

الملـل، كند، بر اساس ديدگاه جريان اصلي مطالعـات روابـط بـين تبيين مي ونتهمان گونه كه 

و منافعِ كارگزاران هويت و صـرفاً عينـي به)Agents(ها صورت اموري خارجي، از پيش موجود

و.)Wendt, 1995, PP.129-130(شوند در نظر گرفته مي مطالعات جريان اصلي با گـذر سـطحي

و منافع، صرفاً بر رفتار سياست خارجي دولت گرايانه از موضوع هويت ينيع و كـنش ها و ها هـا

مي واكنش كه چندان براي درك سياسـت خـارجي هاي آنها متمركز شود؛ اين چهارچوبي است

و بالعكس به  و ايدئولوژيك ايران مناسب نيست؛ مي ارزش محور رسد در اين راستا توجـه نظر

ميو استفاده از  . تواند راهگشا باشد نظرية برسازي

و از پيش موجـود،براساس اين استدلال و منافع جمهوري اسلامي اموري مفروض  هويت

و رفتارها اساساً ناشي از نوع هويتي است كـه جمهـوري. شوند محسوب نمي ماهيت اين منافع

و ديگران در روابط خويش با جهان خارج برساخته است  فراينـد تحـولات. اسلامي براي خود

و واكـنش كـرده اسـت شـامل مبـارزات  كه انقلاب اسلامي در فضاي آن كنش جهان اجتماعي

هاي سياسي بـا غـرب، هاي سياسي پس از آن، تنش منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي، درگيري 

و  بـوده اسـت كـه در مجمـوع .... تحريم اقتصادي، جنگ تحميلي هشت سالة عراق عليه ايران

حـاكم) غـرب(واي سياسي، نظامي، امنيتي مبتني بر رويارويي را در روابط بـا جهـان نوعي محت 

معنايي حاكم بر تفكر رهبران انقلاب اسلامي نيز/ ساختارهاي ذهني،از سوي ديگر. نموده است 

اين ساختارهاي ذهني تقابلي در بخشي،. تقابلي با غرب برخوردار بوده است-از ماهيتي امنيتي 

و در بخشي ديگـر از سلطة عمومي   غرب بر سرنوشت كشورهاي جهان سوم ناشي شده است؛

و كـشورهاي و مبناي مـشكلات مـسلمانان برگرفته از آن دسته تفكرات اسلامي است كه منبع

و حاكميت تفكرات غربـي بـر شـؤون زنـدگي  و معنوي غرب اسلامي را ناشي از سلطة مادي

غ. داند مسلمانان مي  و طرد و نظام بينبراين اساس، نفي الملـل تحـت سـلطة آن، از طريـق رب

و آشـتي  و تـصور رويـاروي دائمـي و در قالـب غـرب بازسازي تصوير و باطـل ناپـذير حـق

و رفتار خارجي آن قرارگرفته است/ستيزي . استكبارستيزي مستمر در بطن انقلاب اسلامي
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و مادي حاكميت اين ،)غـرب(ان جمهـوري اسـلامي بـا جه ـروابـط بر ساختارهاي معنايي

و در نتيجه جمهوري اسـلامي-ماهيتي تقابلي به اين روابط بخشيده  خـود را در هويـت امنيتي

و هـويتي) ملي(منافع،بر اين اساس. تضاد با غرب تعريف كرده است برگرفته از چنين روابط

و مبتني بر بازي حاصل جمع صـفر بـوده اسـت نيز بالطبع خصلتي معارضه  در. جويانه داشته و

در←هويت← خارجي جمهوري اسلامي نيز طبيعتاً مبتني بر همين روابط رفتارهايت،ن منافع،

و حفظ قدرت در شكل امنيتي  و مبتني بر نگرش كسب  نظامي آن تجلـي-قالب تضاد با غرب

كه در ناهماهنگي با الزامات توسعه ها اسـت؛ بـه نحـوي كـه توسـعةو فضاي جريان پيدا كرده

و عزت نفس بـين اقتصادي، ارتقاء قد  و افزايش آزادي عمل از رت ملي و امنيـت ملـي المللـي

و در رابطه  ، مورد توجـه قـرار نگرفتـه)غرب(اي تعاملي با جهان طريق كسب قدرت اقتصادي

.است

به بنيان را) غـرب(هاي فكري اسلامي نيز اين ساختارهاي ذهني تقـابلي بـا جهـان رجعت

هاي اسلامي گرايانه براي بازگشت به بنيان، جنبشي رجعت انقلاب اسلامي در واقع.دكرتقويت

و ابزارهـاي مفروض اين انديشه. بود كه اسلام، ديني كامل است كـه تمـامي ملزومـات آن بود

و اخروي جهت تمامي اعـصار را در  و مادي لازم براي يك زندگي سعادتمندانة دنيوي معنوي

مي  و فلاكـت مـسلمانان شـده بر اساس اين انديشه. دهد اختيار بشر قرار ، آنچه باعـث مـشكل

و حضور بيگانه و اسـتعمار مـسلمانان توسـط/است، نفوذ غرب در ممالـك اسـلامي، اسـتثمار

و مهم قدرت و افكار غربي بـر حيـات سياسـي، اجتمـاعي، تر از آن تسلط انديشه هاي غربي ها

و فرهنگي مسلمانان است  حل نجـات مـسلمانان، پس در چهارچوب اين انديشه، راه. اقتصادي

و معنوي  بر اساس ايـن تفكـر در صـورتي كـه نفـوذ. فكري غرب است/رهايي از سلطة مادي

و غرب  و راه غرب هـاي آن بـراي حـل زدگي خاتمه يابد، مشكلات مسلمانان با اتكا بـه اسـلام

. رستگاري بشر، مرتفع خواهد شد

ع و نفوذ غـرب در تمـاميبه اين ترتيب، انقلاب اسلامي حركتي اساساً ضدبيگانه ليه سلطه

به بنيان  و اشكال آن با توسل بر اين مبنا در انقلاب اسـلامي، قطـع. هاي فكري اسلام بود انواع

و وابـسته بـه غـرب قلمـداد مـي  كه غربـي و وابستگي خارجي، سرنگوني پادشاهي شـد، نفوذ

غر هـاي نوسـازي غـرب مخالفت با برنامـه  ليبراليـسم،(بـي گرايانـة وي، مواجهـه بـا تفكـرات

و حتي در مواردي ناسيوناليسم/سوسياليسم شد) كمونيسم اگرچه. به شعار اصلي انقلاب تبديل

و در قالبي تاكتيكي، توسـط جريـانها در جريان انقلاب برخي از اين انديشه   به صورت موقت

ج وضوح آشتي اصلي انقلاب تحمل شدند، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ريـان ناپـذيري

و  و در نهايت با هدف احياء استقلال، آنچه داخلـي اصلي انقلاب با اين تفكرات آشكار گرديد

و آنچه خارجي شد/بيگانه/اسلامي بود تقديس گرديد . غربي بود نفي
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و در چهارچوب بررسي گفتماني از سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي از منظري ديگر

ص  كه انقلاب اسلامي در از دد ريشه ايران، از آنجا و رهـايي كن كـردن گفتمـان دوران پهلـوي

و معنوي آن بوده است لـذا تـلاش  و برضـد گفتمـان كـر بنيانهاي مادي ده گفتمـاني در تقابـل

و شـاخص،بر ايـن اسـاس. سياست خارجي دوران پهلوي را جايگزين آن نمايد  هـاي اصـول

ا  و و طرد شـدند حاكم بر گفتمان سياست خارجي دوران پهلوي با تمامي ابعاد . لزامات آن نفي

كند گفتمان سياست خارجي دوران پهلوي را مبتنـي بـر تبيين مي دكتر تاجيك اگر همانگونه كه

و شـبه مدرنيـسم،) تمـدني ايـران باسـتان-هاي فرهنگـي با تكيه بر داشته(گرايي مليسه ركن 

و بدانيم، هر سه ركن مزبور با پيروزي انقلاب اسلامي از عر سكولاريسم صة سياسـت داخلـي

و طرد شدند علت اين طرد كردن در بخشي ناشي از اين. خارجي جمهوري اسلامي ايران نفي

كه در چهارچوب گفتمان سياست خـارجي دوران پهلـوي، اسـلام بـه  دگـرِ عنـوان واقعيت بود
ص1383تاجيـك،( دوران پهلوي تعريف شد ايدئولوژيك امو همزمان نوعي تطابق كامل با نظ)34:،

كه مبتني بر رابطة وابستگي بـود بين  انتقـاد هـدف شـدت ايـن رابطـه بـه. المللي حاصل گرديد

و بنيان اسلام  حـدوث انقـلاب اسـلامي بـه،در واقع. گذاران انقلاب اسلامي قرار داشت گرايان

و هم به اين تطابق در ايـن چهـارچوب. پيوندي با غرب بود تعبير رهبران آن، براي خاتمه دادن

و نوسـازي معنايي حاكم بر تفكر بنيان/تار ذهني ساخ گذاران انقلاب اسلامي اساساً مظاهر غرب

. خود تعريف كرددگرِ هويتيمثابة در ايران را به

 روشــن از طــرح كلــي آنهــا بــراييبررسـي تفكــرات رهبــران انقــلاب اســلامي، تـصوير

مي گيري جهت و اهداف اصلي سياست خارجي فراهم هـاي بنيانگـذار رانيمـتن سـخن. آورد ها

به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شـواهد  و نيز مراجعه  محكـم بـراييانقلاب اسلامي

 در سخنراني در باب تمدن11/8/57بنيانگذار انقلاب در تاريخ. كند تاييد ادعاي فوق فراهم مي

و اصلاحات ارضي مي :گويد بزرگ شاه

مي" مي ما استقلال خـواهيم ان مملكت خودمان را اداره كنـيم، نمـي خواهيم خودم خواهيم،
تحت نظر ديگران باشد؛ مملكت مـال ماسـت، خـوب اسـت مـال مـا، بـد اسـت مـال مـا، مـا 

 امـام ازديـدگاه خـارجي سياسـتو الملـل بـين روابـط("خواهيم ديگران درمملكت ما دخالت كنند نمي

ص1381،)س(خميني ،:20(.

ادارة مستقل مملكت، خـارج از نفـوذ ديگـران مطـرح تدريج آنچه در ابتدا در قالب كلي به

به  به شكل اصول سياست خارجي جمهوري اسـلامي درآمـد صورت مشخص شده بود، در. تر،

و دوم قانون اساسي، دربـارة سياسـت خـارجي جمهـوري همين راستا در اصل يكصد و پنجاه

: اسلامي ايران آمده است
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ا" و ســاس نفــي هرگونــه ســلطهسياســت خــارجي جمهــوري اســلامي ايــران بــر جــويي،
و سلطه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همة مسلمانان پذيري، حفظ استقلال همه جانبه

و روابط صلح هاي سلطه عدم تعهد در برابر قدرت  آميز متقابل بـا دول غيرمحـارب اسـتوار گر
ص 1372 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،("است ،72(.

م بـراي نمونـه بنيانگـذار. زبور پس از تشكيل جمهوري اسلامي نهادينه شـدند ديدگاه هاي

: اينگونه اظهار كردندجنبش امل خود در جمع اعضاي 6/8/1360انقلاب در سخنراني 

و قدرت ما با هيچ كدام از ابرقدرت" ها سـر سـازش نـداريم، نـه تحـت سـلطة امريكـا ها
و نه زير بار شوروي مي مي ما مسلمانيم. رويم خـواهيم زنـدگي مـا مـي. خواهيم زندگي كنيمو

و مستقل باشيم  و تمـدني كـه دسـتمان پـيش. فقيرانه داشته باشيم، ولي آزاد مـا ايـن پيـشرفت
، 1381،)س(خمينـي امـام ازديدگاه خارجي سياستو الملل بين روابط( ......"خواهيم اجانب دراز باشد را نمي 

.)33:ص

و آزادي در واقع سخنان رهبر فقيد انقلاب اسلا و متن قانون اساسي در باب استقلال مي

و در عرصة بين) سازي آزادي كنش در معناي بهينه(به مفهوم آزادي عمل  الملل با اتكا به خود

و قواعد حاكم بر نظام بين بالطبع چنين ساختارهاي. الملل است فارغ از سلطة بيگانه

و مسالمتاند منجر به رواب توانسته معنايي نمي/ذهني .غرب شوند/آميز با جهان خارجط تعاملي

و سلطة مستقيم غرب توسط بنيانبه اين ترتيب نه به مبارزه تنها نفوذ گذاران انقلاب اسلامي

و گرايش طلبيده شد، بلكه نظريه و در اين مسير ها و نفي گرديد هاي فكري غرب نيز طرد

و به تبع آن تفكر ملي)اي در دوره( حتي  ملت نيز در چهارچوب انقلاب اسلامي-دولتگرايي

اين امر خود ناشي از حاكميت ديدگاه اسلامي بود كه ضرورت رجعت.به چالش كشيده شد

مي هاي اسلامي در حكمراني را موردبه انديشه ها ضمن در مجموع اين ديدگاه. داد تاكيد قرار

مب ملت- ها در قالب دولت نقد جداسازي انسان ناي مرزبندي ميان مردمان را هاي سرزميني،

و مرزهاي آن در علامه طباطبايي. ايمان اسلامي قرار داده است  در خصوص حكومت اسلامي

به اين مطلب اشاره مي كه جهان امروز :كنند

و سياسـي" و ايمان است، نـه مرزهـاي جغرافيـاي هـر ... مرز حكومت اسلامي، مرز عقيده
ا قطعه.....ها اي از انسان دسته و نـام آن سـرزمين را اي به خود اختصاص داده ز قطعات زمين را

و پراكندگي ......اند وطن گذارده و اسلام اين قبيل انشعابات ها را در جامعة بـشري الغـاء نمـوده
و نظاير  نه بر چيزهاي ديگري از قبيل نژاد، وطن و ايمان قرار داده است، بناي ملت را بر عقيده

بيعلامه طباطبايي(".....آن صص، )158-157:تا،

و ايمـان بـه عنـوان مـرز ميـان اين تفكر كانوني اسلامي مبني بر، اسـاس قـرار دادن عقيـده

به انسان كه و ساختارهاي ذهني ها معنايي حاكم بر روح انقلاب اسـلامي/وضوح در آراء، عقايد
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كه يكي از محورهاي انسجام دولت شود با ملي نيز ديده مي اس-گرايي ت در تـضاد ملت مدرن

در چهارچوب انديشة اسلامي، اين تفكيـك، يـك مرزبنـدي جهـاني خنثـي.و تقابل قرار دارد

و باطـل"نيست كه در آن  و ايمـان" يـا"حق  در دو حيطـة جغرافيـايي مجـزا در عـين"كفـر

به همزيستي مسالمت آميز خود ادامه دهند؛ اين مرزبنـدي در بطـن خـويش رسـالتي اختلاف،

نه تنها بايد از كيان اسـلامي دفـاع فراملي را براي   حكومت اسلامي متصور است، مبني بر اينكه

كه دارالاسلام نـام دارد بـا تمـام قـوا در سراسـر نمايد بلكه موظف است اين گسترة ايماني را

به طرق مختلف بسط دهد  قائل شدن چنين رسالتي براي حكومت اسلامي، بالطبع تقابل. جهان

در) غرب( با جهان  به عنوان عرصة مبارزة آشتي. پي داشته است را ناپذير تصور نظام بين الملل

و باطل  و نيز رسالت فراملي حكومت اسلامي براي ورود به اين مبـارزه،/ميان حق و ايمان كفر

به مناسـبت شـهادت15/6/1360در پيام مورخ  و رهبر فقيد انقلاب حجـت الاسـلام قدوسـي
تـر بيـان وري اسلامي ايران در قبال مسلمانان را روشـن، رسالت جمه سرهنگ وحيد دستگردي 

:كند مي

و دست اتحـاد بـه هـم" و مستضعفان تحت سلطة ستمگران، بپاخيزيد اي مسلمانان جهان
و از هياهوي قدرتمندان نهراسيد كـه ايـن قـرن بـه  و مقدرات خود دفاع كنيد و از اسلام دهيد

م  و حق بر باطل است خواست خداوند قادر، قرن غلبة مستضعفان بر جهان بايد بداند. ستكبران
و تا قطع منافع آمريكاي جهان  تـوز خوار، ايـن دشـمن كينـه كه ايران راه خدا را پيدا كرده است

بي...... اي آشتي ناپذير دارد مستضعفين جهان، با آن مبارزه  و امان خود را عليـه ما مبارزة سخت
خواهيم كه بـا جمهـوري اسـلاميمي.... ران اسلامي خود ما از براد ...... ايم آمريكا شروع كرده 

و بـساط  و با يـاري خداونـد متعـال شـر جنايتكـاران را دفـع و هم جهت شده ايران هم صدا
و بلاد مستضعفين برچينند چپاول  الملل بين روابطو خارجي سياست(...."گري را از كشورهاي اسلامي

صص1381،)س(خميني امام ديدگاه از ،:40-41(.

و هويتي مبتنـي بـر رويـارويي آشـتي/اين ساختار ذهني را معنايي، روابط ناپـذير بـا غـرب

و آن را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران متجلي كرده است  حاكميت ايـن. برساخته

معنايي تقابلي بر سياست خارجي جمهوري اسـلامي، در قالـب مفهـوم اسـتكبار/ساختار ذهني 

و لزوم مبار  و مبارزه. زة مستمر با آن متجلي است جهاني ديدگاه مبتني بر مفهوم استكبار جهاني

و ايمـان همخـواني دارد/با آن، با مرزبندي جهاني حق وباطل  در بـاب جـواد منـصوري. كفـر

مي  به اين موضوع اشاره كند كه نظـام سياسـي كـه در حـال حاضـر بـر جهـان استكبار جهاني

و خصو مستولي است واجد ويژگي  ص1378منصوري،(صيات كفر است ها بر اسـاس انديـشة.)22:،

و  و در اين چهـارچوب مبـارزه بـا اسـتكبار و انكار حق است به معناي پوشاندن اسلامي، كفر

مي كفر جهاني جنبه  و باطل در جهان محسوب از اين ديـدگاه. شود اي از رويارويي مستمر حق
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ك در واقع نظام بين و قواعد مترتـب بـره نمي الملل، نظامي است كفرآلود و نبايد به اصول توان

كه از باب قدرت، بر ساير كفار برتري. آن تن داد  در اين نظام كفرآلود برخي كفار وجود دارند

منـصوري،(در واقع استكبار شامل سـران كفـر اسـت. منظور از استكبار همين كفار هستند. دارند

ص 1374 كه در كانون يا مركز دارالكفر)30:، و آن را كنترل مـي؛ در چهـارچوب. كننـد قرار دارند

و نظام بين اين تفكر مبارزة آشتي  هـاي الملل تحت كنترل آن از رسـالت ناپذير با استكبار جهاني

و سياست خارجي آن محسوب مي . شود مهم حكومت اسلامي

دنرك ـاي بـراي حـاكم بر اساس اين تفكر، فرايند جهاني شدن نيز چيزي نيست جز پروژه

و قواعـد مـادي رامـين. گرايانـة اسـتكباري بـر سراسـر جهـان الزامات، خصوصيات، هنجارهـا
مي خانبگي كه باطن جهاني شدن شامل حاكميت رويكرد، اين ديدگاه را چنين مطرح اين"كند
و"ايـن جهـاني"هـا در ابتـدا قرار است همة ملت،بر كل جهان است؛ بر اين اساس"جهاني

آورد، جهـاني انديـشيدن وي معتقد است آنچه جهاني شدن به ارمغان مـي. شوند جهانيسپس

 فكر كردن است تا در مسير فرايند جهـاني شـدن در بـازي"اين جهاني"نيست، بلكه در ابتدا 

و پيچيده كه از شطرنج و شيوة زندگي مادي400گونه گرايانـة سال پيش آغاز شده است، غرب

ص 1381 خانبگي،( آن، جهان را فتح كند   جهاني شدن چيزي نيست جز حوالـت،بر اين اساس.)4:،

و دنياپرستي به اين جهان، اصالت دنيا در چهارچوب اين تصور از آنجـا كـه اصـل. دادن انسان

و مادي است، بنابراين بلافاصله مي  توان نتيجه جهاني شدن مبتني بر يك رويكرد سكولاريستي

و مواجهه با جهان استكباري است"اين جهاني"گرفت كه پادزهر آن هم،  . نبودن

و معتقدان آن بر اين باور هـستند كـه هـر نـوع رويكـردي از جملـه توسـعة(تفكر مزبور

به) گراي بازار محور برون و فـي كه در آن به اين دنيا بـه صـورت مـستقل نحوي از انحاء اقبال

و اهميت باشد، ما را در بـازي دنياپرسـتانه  واي نفسه، حائز ارزش  كـه قواعـد آن را اهـل دنيـا

و به و استكبار جهاني تعريف مـي صاحبان آن دكتـر . كننـد، گرفتـار مـي نمايـد خصوص غرب
به منوچهر محمدي  مي چنين نظامي را كند كـه در مركـز صورت دواير متحدي المركزي ترسيم

به  و در بيروني آن جمهوري اسلامي ايران و ايمان قرار گرفته رين لاية آن نيـزت عنوان كانون حق

و سردمدار باطل قرار دارد  به مثابة استكبار جهاني و ساختار نظام بـين. آمريكا الملـل وي شكل

مي/ايران با باطل/را در نهايت حاصل مواجهة اين دو قدرت ناهمگون حق  محمـدي،(دانـد آمريكا

ص1382 اسكر ديدگاه مزبور را در قالب شكل زير تصوير دكتر محمدي.)26:، :تده
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از،)1382(دكتر منوچهر محمدي: منبع  سپتامبر؛ آمريكا روياروي اسـلام،11استراتژي نظامي آمريكا بعد

ص: تهران .26: سروش با همكاري بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي،

) ملـي(عـين منـافع ناپـذير بـا غـرب،يبالطبع در چهارچوب چنين هويتي، رويارويي آشـت

تـوان اهـدافي را بـراي سياسـت خـارجي جمهـوري بر اساس اين اصل مـي. است تصور شده

به ماهيت ساختارهاي ذهنـي  كه عموماً با توجه در/اسلامي ايران متصور شد معنـايي يـاد شـده

در راستاي توسعة اقتصادي برون  و تعاملي بـا جهـان قـرار ندارنـد بلكـه بيـشتر چـارچوب گرا

ق مي. ابل تعريف اندرسالت هاي فراملي دولت اسلامي :گويد بنيانگذار انقلاب در اين باره

و بـين" و حقيقت را در سياست خـارجي مـان بارهـا اعـلام الملـل اسـلامي ما اين واقعيت
و هـستيم .... ايم كـه در صـدد گـسترش نفـوذ اسـلام در جهـان نموده مـا در صـدد .... بـوده

ك هاي فاسد صهيونيسم، سرمايه خشكانيدن ريشه  و به ما تصميم گرفته. مونيسم هستيم داري ايم،
و عنايت خداوند بزرگ  را در جهـان اسـتكبار تـرويج)ص(نظـام اسـلام رسـول االله .... لطف

مي ...... نماييم كه جمهوري اسلامي ايران با تمام وجود بـراي احيـاي من به صراحت اعلام كنم
مي هويت اسلامي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه   الملـل بين روابطو خارجي سياست("كند گذاري

.)57:ص،)س(خميني امام ديدگاه از

مي در واقع بر اساس اين اصول به رسد، رسالت اصلي دولت اسلامي بر مبناي مرزهـاي نظر

و پشتيباني از مستضعفين جهان بوده  ايماني، در قالب حمايت از گسترش نهضت جهاني اسلام

و توسعة ملي  ص 1376حقيقـت،(تعريف شده استو هدف فرعي آن رشد در ايـن شـرايط.)64:،

هاي كنوني سياست خارجي كشور كـه در ايـن گيري براي تحقق اهداف سند چشم انداز جهت 

آمريكا

و اسرائيل انگليس

اروپا، چين، روسيه، ژاپن

، شبه قار ةجهان اسلام،

 هند،، آسياي مركزي

ايران
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و ريشه هاي رفتار تقابلي آن تبيـين گرديـد، نيازمنـد تغييـرات بنيـادي در جهـت قسمت مباني

و توسعه  و سـطوح سياسـت محور تعاملي بر تمام حاكميت رويكرد اقتصادي وي ابعـاد گـذاري

و تطابق با اهداف توسعه .اي سند چشم انداز بيست ساله قرار گيرد اجرا است تا در هماهنگي

 نتيجه
به سياست خارجي، جزئي از مجموعه برنامه در رويكرد توسعه محور هاي ملـي اسـت كـه

مية ملي هاي كلان نظام سياسي براي توسع هماهنگي كامل با ساير برنامه  عبـارت بـه. يابد، معنا

و اجراي سياست خارجي توسعه  محور، محصول اجماع تمامي اركان نظـام سياسـي ديگر اتخاذ

و اولويـت  و تامين رفـاه شـهروندان بـر سـاير اهـداف هـاي مبني بر اولويت يافتن توسعة ملي

و پرشتاب. مجموعة نظام سياسي است  به درك تحولات عميق جهاني اين امر از يك سو منوط

و الزامات، ملحقات، فرصتة برون گير شدن توسع در قالب عالم  و گراي مبتني بر اصول بازار ها

و تامين رفاه شـهروندان هاي ناشي از آن است چالش كه توسعه و فرايندهاي پرقدرتي ؛ الزامات

و اولي و امنيت نظام را به بنيان اصلي و تداوم مشروعيت . اسـت هاي سياسي تبديل كردهة ايجاد

و سپس تلاش براي تغيير ساختارهاي معنايي ذهني حـاكم/از سوي ديگر اين مهم نيازمند درك

كه يك سياست خارجي غيرتوسعه  و نخبگان آن است آميـز بـا اي مواجهـه بر جمهوري اسلامي

ا) غرب(جهان  .ندرا ايجاد كرده

كه تغيير جهتي توسعه علي و تعاملي رغم اين ي ذهني حاكم بر بخـشي در ساختارها گرايانه

و سياست از و اهتمـام برخـي از اركـان مي شود، عـدم همـاهنگي گذاران كليدي نظام ملاحظه

ويـژه در حـوزة سياسـت نهادهاي اجرايي براي حركت در مسير تحقق اهداف چشم انـداز، بـه 

به خارجي بيان  ر صـورت فراگيـ گر اين امر است كه تحول در ساختارهاي معنايي حاكم بر نظام

و بخش هاي خود را در مسير گذاري هاي قدرتمندي از نظام همچنان سياست محقق نشده است

و غيرتوسعه  و منافع نظام را در قالب جدايي، تبري غيرتعاملي و اي پيش برده جويي، طرد، نفـي

و منزلـت كـشور رويارويي با جهان غرب تداعي مي  و چنين رويكردهايي را ضامن عزت كنند

اي سند چـشم انـداز بـيش از هرجـا در سياسـت ين عدم هماهنگي با اهداف توسعها. دانند مي

مي خارجي غيرتوسعه  ايـن در حـالي اسـت در عـصر جهـاني. شود گراي كنوني كشور مشاهده

و،شدن و مبنـاي آزادي عمـل و امنيت ملـي و اولية مشروعيت  توسعه كه اينك به بنيان اصلي

و هـم، فرايندي است مبتني بر عزت نفس كشورها در جهان تبديل شده  بـا افـزا تعامل سـازنده

و الملل، كه در صدد است با استفاده از امكانات بين نظام بين و تهديـدها و رفـع موانـع المللـي

به  و آرامش لازم براي فعاليت اقتصادي، صورتي پايدار، حداكثر رفاه ممكن همچنين ايجاد ثبات

به  و متوازن برا گونه را و محل وقـوع ايـن تعامـل.ي شهروندان تامين كنداي عادلانه ابزار ايجاد
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و هم و خارج، سياست خارجي توسعه سازنده كه اساسـاًيمحور افزا ميان دو سطح داخل  است

و ملزومات توسعه .و تلاش براي تامين آنها طراحي شده باشد بر مبناي نيازها

و مĤخذ :منابع
 فارسي. الف

و تدبير،)1383(تاجيك، محمد رضا-1 .هاي استراتژيك مركز بررسي: تهران، سياست خارجي؛ عرصة فقدان تصميم

مركز تحقيقات: تهران، هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي مسؤليت،)1376(حقيقت، سيد صادق،-2
.استراتژيك

و زمستان(خانبگي، رامين،-3 .نقد كتاب،"!جهاني شدن، اين جهاني يا آن جهاني؟"،)1381پاييز

 ترجمة عليرضا، چهارچوبي تحليلي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،)1380(االله رمضاني، روح-4
ني: طيب، تهران .نشر

و آيندة توسعه،)1384( القلم، محمود، سريع-5 و مطالعات مركز پژوهش: تهرانيافتگي ايران، عقلانيت هاي علمي
.استراتژيك خاورميانه

و جهاني شدن،)1384(،القلم، محمود سريع-6 و راه چالش: ايران .مركز تحقيقات استراتژيك: تهرانها،حل ها

و روابط بين-7 و نشر آثار امام:، تهران)1381(،)س(الملل ازديدگاه امام خميني سياست خارجي .موسسة تنظيم

.نشر ميزان: تهرانسياست خارجي ايران،،)1384(زاده، سيد حسين، سيف-8

.نشر سفير: تهرانالملل، هاي مختلف در روابط بين نظريه،)1372(سيد حسين،سيف زاده،-9

تا(طباطبايي، علامه محمد حسين،-10 ، ترجمة محمد رضا) جلدي40از دورة( جلد هفتم تفسير الميزان،،)بي
.دارالعلم، چاپ دوم: صالحي كرماني، قم

و ارشاد اسلاميسازمان: تهران) 1372(قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،-11 و انتشارات وزارت فرهنگ .چاپ

و شكل فضاي جريان"،)1385پاييز(قورچي، مرتضي،-12 .راهبرد،"گيري بنيادگرايي در شرق آفريقا ها

و فرهنگ در عصراطلاعات،)1380(كاستلز، مانوئل،-13  افشين خاكباز،و احد عليقليان ترجمة، اقتصاد، جامعه
نوتان .شارات طرح
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